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داود حسینی

نقش زیارت در تربیت 
اخلاقی در بعد فردی

چکیده

زیـارت اولیـای خدا در ابعـاد مختلفی همچون ابعـاد اعتقادی، اخلاقی، سیاسـی، تربیتی 

و... قابـل بررسـی اسـت. یکـی از مهم‌تریـن ابعاد زیـارت، بعـد تربیتی آن اسـت؛ به ویژه 

زیارتـی کـه عالوه بر حضـور در کنار مضجـع ولی خدا، بـا قرائت ادعیـه و زیارتنامه‌های 

مأثـور همـراه باشـد. زیارت اولیـای خدا، هم از بعد فـردی و هم از بعـد اجتماعی، زائر را 

متأثـر می‌کنـد. در بعـد فـردی، زنگار غفلـت را از روان زائـر می‌زداید و او را بـا ذکر خدا 

مأنـوس می‌کنـد. توجـه بـه قـدرت لایـزال الهـی و وجـود واسـطه‌های فیض پـروردگار، 

در جـان زائـر امیـد می‌آفرینـد و او را بـه آینـده‌ای پاک امیـدوار می‌کند؛ حسـن ظن به 

خـدای متعـال و رحمـت بی‌کـران او، در روح او زنـده می‌شـود و با الگوبـرداری و تبعیت 

از اولیـای خـدا در تحمـل مصائـب و مشـکلات و هم‌نوایی بـا آنان، روحیه تسـلیم و رضا 

را در خـود تقویـت می‌کند.

کلید واژه‌ها: زیارت، تربیت، تربیت اخلاقی، فرد، زیارتنامه.
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بیان مسئله

یکـی از سـؤالات اساسـي و شـایع بعضـی از نواندیشـان و شـبهه‌آفرینان دربـاره زیارت 

ایـن اسـت کـه چرا باید بـه زیارت رفت؟ زیـارت چه تأثیـری در روح و روان انسـان دارد؟ 

ارتبـاط بـا اوليـاي الهـي و زيـارت آنان، چه نقشـي در تربيـت اخلاقي ايفـا مي‌کند؟

قـرآن کريـم، عوامل دخيـل در تربيت را دارای چينشـي طولي می‌داند. دسـته‌ای از آیات 

 مَنْ يشَـاء( )نسـاء: 49(، 
ِّ

نقـش واقعـي و نهايي را بـه خداوند بـاز مي‌گردانند. آيه )بـَلِ الُله يزَُك

بـه صراحـت، هر نوع رشـد و شـکوفايي اخلاقـي را به خداوند نسـبت مي‌دهد.

ـحَ مَنْ 
َ
ل
ْ
ف
َ
ـدْ أ

َ
دسـته ديگـري از آيـات، اصلي‌تريـن نقـش را بـه خـود متربـي مي‌دهـد: )ق

)شـمس: 9( ها(  زَكَّ

آيـات ديگـري هم بر نقـش تربيتي پيامبـران تأکيد مي‌کننـد و آنـان را بزرگ‌ترين مربيان 
بشـر و محوري‌تريـن هـدف بعثـت آنـان را تزکيـه انسـان‌ها می‌داننـد. ایـن دسـته از آیات، 

چنيـن مي‌نمايـد که انسـان‌ها، بـه وسـيله پيامبران، تربيـت و تزکيه مي‌شـوند:

يْهِمْ آياتهِِ 
َ
ـوا عَل

ُ
نْفُسِـهِمْ يَتْل

َ
 بَعَثَ فيهِمْ رَسُـولاً مِنْ أ

ْ
مُؤْمِنينَ إذِ

ْ
قَـدْ مَـنَّ الُله عََ ال

َ
)ل

مَـةَ( )آل عمران: 164(
ْ
كِ

ْ
كِتابَ وَ ال

ْ
مُهُـمُ ال

ِّ
يهِـمْ وَ يُعَل

ِّ
وَ يزَُك

خداونـد بـر مؤمنان منـت نهاد ]نعمت بزرگي بخشـيد[؛ هنگامي که در ميـان آنها پيامبري 

از خودشـان برانگيخـت کـه آيـات او را بـر آنهـا بخوانـد و آنهـا را پاکيزه سـازد و کتاب 

و حکمـت بياموزد.

بـر اسـاس منطـق قـرآن، اين عوامـل داراي پيونـد و ارتباطي طولي هسـتند و هـر عامل، 
بـه شـکلي و در مرتبـه خاصـي اثربخشـي مي‌کنـد. امـا مجموعـه ایـن عوامل به يـک نقطه 
نهايـي، که سرچشـمه هسـتي و کمالات آن اسـت، منتهي مي‌شـود. چنين رويکـردي، حاکي 
از نگـرش فراگيـر و همه‌جانبـه قرآنـي اسـت کـه ضمـن توجـه بـه نقـش مسـتقيم و غيـر 
مسـتقيم تمامـي عوامـل دور و نزديـک، بـر نقش بي‌بديـلِ نهايي‌تريـن و اصلي‌تريـن عامل، 



شماره32، پاییز 1396
9

ةَ( 
َ
وسَِـيل

ْ
ْهِ ال ِينَ آمَنُـوا اتَّقُـوا الَله وَ ابْتَغُـوا إلَِ

َّ
يُّهَـا ال

َ
تأکيـد مي‌کنـد. قرآن کريـم مي‌فرمايد: )يـا أ

)مائـده: 35( بعضـي از مفسـران در تفسـير ايـن آيـه گفته‌اند: »در رسـيدن به ثـواب و تقرب به 

پـروردگار، آنچـه از انجـام عبـادات و ترک معصيـت به آن توسـل مي‌جويند، شـناخت امام 
و تبعيت اوسـت«. )مشـهدی قمـی، 1368ش، ج4، ص104(

زائـر بـا اراده و انتخـاب خود، در محضر پيامبر9 و جانشـينان برگزيده او قـرار مي‌گيرد و از 
خداونـد مي‌خواهـد او را در جهـت تقوا و اصلاح درون و مزين شـدن به ملـکات اخلاقي توفيق 

دهـد. سـه عامـل تربيتي در جريـان زيارت، به صـورت طولي، در تحول اخلاقـي زائر مؤثرند.
اول متربـي، کـه خـود زائـر اسـت و بـا انگيـزه الهـي، بـراي رسـيدن بـه تحـول درونـي و 
پاک‌شـدن از آلودگي‌هـا، بـه زيارت ولـي خدا می‌رود؛ دوم واسـطه در تربيت، که رسـول خدا9 

و جانشـينان بـر حق او هسـتند.
سوم مربي، که پروردگار عالم و محول احوال به احسن‌الحال است.

قرآن کريم، در سوره نساء، به هر سه عامل فوق اشاره مي‌کند و مي‌فرمايد:
هُـمُ الرَّسُـولُ 

َ
اسْـتَغْفَرُوا الَله وَ اسْـتَغْفَرَ ل

َ
نْفُسَـهُمْ جـاءُوكَ ف

َ
مُـوا أ

َ
 ظَل

ْ
نَّهُـمْ إذِ

َ
ـوْ أ

َ
)وَ ل

 رحَيمـا( )نسـاء: 64(
ً
وجََـدُوا الَله توََّابـا

َ
ل

و اگـر ايـن مخالفـان، هنگامـي کـه بـه خود سـتم مي‌کردنـد ]و فرمان‌هـاي خـدا را زير پا 

مي‌گذاشـتند[ نـزد تـو مي‌آمدنـد و از خـدا طلـب آمـرزش مي‌کردنـد و پيامبـر هـم براي 

آنهـا اسـتغفار مي‌کـرد، خـدا را توبه‌پذيـر و مهربـان مي‌يافتند.

در زيارت رسول خدا9 مي‌خوانیم:

هُ بكَِ إلَِـی اللهِ رَبِّ وَ رَبِّكَ ليَِغْفِرَ لِ  وَ إنِِّ أَتَيْـتُ نَبيَِّكَ مُسْـتَغْفِراً تَائبِاً مِـنْ ذُنُوبِ، وَ إنِِّ أَتَوَجَّ

ذُنُوبِ. 

و مـن بـه سـوي پيامبـرت آمـدم، درحالي‌کـه طلـب مغفـرت دارم و از گناهانـم توبـه 

مي‌کنـم و روي مي‌کنـم بـه سـوي پروردگار به وسـيله تو )اي رسـول خـدا(، ]که[ خداي 

 مـن و خـداي توسـت، تـا اينکـه گناهانـم آمرزيـده شـود. )کلینـی، 1375ش، ج4، ص551؛ 

ابن قولویه، 1417ق، ص16(
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زائـر بـه رسـول خـدا9 روي مي‌کنـد، بـه او پنـاه مـي‌آورد و از خـدا مي‌خواهـد کـه 
آمرزنـده گناهـان او باشـد. در زيـارت امام رضا7 زائـر اين‌گونه به خداونـد عرض مي‌کند:

نِ بغَِيِْ  يِّبْنيِ وَ لَ تَرُدَّ تكَِ فَلَ تَُ هُـمَّ إلَِيْكَ صَمَدْتُ مِنْ أَرْضِ وَ قَطَعْتُ الْباَلدَ رَجَاءَ رَحَْ اللَّ

ي یا  بيِ عَلَ قَبِْ ابْنِ أَخِي نَبيِِّكَ وَ رَسُـولك9َِ بأَِبِ أَنْتَ وَ أُمِّ قَضَـاءِ حَوَائجِِـي وَ ارْحَمْ تَقَلُّ

ا جَنَيْتُ بهِِ عَلَ نَفْسِ وَ احْتَطَبْتُ عَىَل ظَهْرِي فَكُنْ لِ  ّـَ مـولای أَتَيْتُـكَ زَائرِاً وَافدِاً عَائذِاً مِ

شَفِيعاً إلَِ رَبِّكَ يَوْمَ فَقْرِي وَ فَاقَتی. )ابن قولویه، 1417ق، ص312(

حضـور در حـرم اوليـاي خدا و زيـارت آنان بـا زيارتنامه‌هاي آسـماني و ملکوتي منقول 
از معصـوم7، تأثيـر تربيتـي ویـژه‌ای دارد کـه می‌تـوان آن را در دو بعـد اخالق فـردي و 
اخالق اجتماعـي بررسـي کـرد. در ايـن مقالـه بـه مهم‌تريـن آثـار و نقـش زيـارت در بعد 

اخالق فـردی مي‌پردازيم:

واژه‌شناسی

تعريف لغوي و اصطلاحي زيارت

زيـارت را بـه معنـاي قصد و توجـه دانسـته‌اند. »زاره، يـزوره، زياره: قصـده او لقيه، فهو 
زائر...«. )مرتضی زبیـدی، ج6، ص477(

در اصطالح دينـي، عبـارت اسـت از قصـد و تمایـل بـه مـزور )زيارت‌شـونده(، بـرای 
اکـرام و بزرگداشـت او و ایجـاد انـس روحـی بـا مـزور. )طریحـی، 1375ش، ج3، ص320(

تعريف لغوي اخلاق

واژه »اخالق«، کـه از مـاده »خلـق«، بـه مفهـوم »خـوي« گرفته شـده اسـت، معمـولاً به 
ملـکات و مجموعـه صفـات پايـدار يـا سـاختار شـخصيتي خاصي گفته مي‌شـود که منشـأ 
رفتارهـاي1 ويـژه‌اي )بـدون نيـاز بـه انديشـه و تأمـل( اسـت کـه تنهـا بـا ديـده بصيـرت و 
غيـر ظاهـري قابل درک اسـت. )راغـب اصفهانـی، 1374ش، ص159؛ جرجانـی، 1306ق، ص45( در مقابلِ 

"Training" و "Education","Teaching" :زيرعنوان واژه‌های :The American Heritage Dictionary :1. ر.ک



شماره32، پاییز 1396
11

»خَلـق« کـه به شـکل و صـورت محسـوس اطلاق مي‌شـود و با چشـم ظاهر قابل مشـاهده 
اسـت؛ )راغـب اصفهانـی، 1374ش، ص159( عالمـان اخالق هـم معمولاً همين مفهـوم را در دانش 

اخالق بـه کار برده‌انـد. )امینـی، 1372ش، ج1، ص116(

بعضـي نيـز ترجيح مي‌دهند اخلاق را بر مجموعه صفات شـخصيتي پايـدار يا ناپايداري 

اطالق کننـد که به بـروز رفتارهاي مثبت يا منفي منجر مي‌شـود. )مصبـاح، 1378ش، ص16(

در زبـان عربـي دو واژه »خَلـق« و »خُلـق« از يک ريشـه‌اند؛ »خَلق« به سـاختار ظاهري و 

شـکل طبيعـي و »خُلق« به سـاختار رواني و صفات معنـوي )راغـب اصفهانـی، 1374ش، ص159(، 

کـه بـه صورت اختيـاري، آگاهانـه و در طول زمان شـکل مي‌گيرد، اطلاق می‌شـود؛ چنان‌که 

لْـقِ للِْبَدَن«؛ )آمـدی،1410ق،  لُـقِ للِنَّفْسِ وَ حُسْـنُ الَْ اميـر مؤمنان، علـي7، مي‌فرمايد: »حُسْـنُ الُْ

ص254( »خوش‌خلقـي مربـوط بـه روح انسـان، و زیبایی چهره مربوط به بدن اسـت«. 

تعريف اصطلاحي اخلاق

اخالق در اصطالح، گاهـي به همان معناي لغوي، يعني صفت نفسـاني، بـه کار مي‌رود 
و گاهـي صفـت بـراي رفتـار انسـان قـرار مي‌گيـرد کـه در ايـن صـورت، بـا »ياي نسـبت« 
مي‌آيـد. منشـأ رفتار اخلاقي، يا صفت اسـتوار نفسـاني اسـت يـا اينکه آن رفتـار از وضعيت 
گـذرا و متغيـر درونـي فـرد، ناشـي شـده و از روي فکـر، و پـس از تفکر و تأمـل، به وجود 
آمـده اسـت. ايـن دو نـوع کاربـرد، هـر دو، اعـم از فضيلت و رذيلـت يا خوب و بد اسـت. 
گاهـي نيـز اخالق، در مفهـوم خاصـي بـه کار مي‌رود کـه فقط شـامل فضيلت‌هاسـت؛ چه 
اين فضيلت، صفت نفسـاني باشـد و چـه از نوع رفتارها و اعمـال خارجي. )مصبـاح، 1378ش، 

ص16؛ دیلمـی و آذربایجانـی، 1379، ص22(

در نظـر برخـي متفکـران شـيعه، واژه‌هـاي اخلاق و تربيـت اخلاقي، مربوط بـه فرايندي 

اسـت کـه بـه ايجاد عادت، طبيعـت ثانوي يا ملکات نفسـاني )ملکاتي که بـا اختيار و تلاش 

پيگيـر، در روح بشـر بـه وجـود مي‌آينـد( بينجامـد. از نـگاه اين متفکـران، مربيـان تربيتي و 

اخلاقـي تکميـل کننـده تربيـت اخلاقي‌انـد؛ بـه اين معنـا که مربيـان، متربـي خـود را ياري 
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مي‌دهنـد تـا بتوانـد قابليت‌هـاي فطـري و دروني خـود را تکميل کنـد و به فعليت برسـاند؛ 

)مصبـاح، 1378ش، ص74-75( بـه بيانـي ديگـر، مـراد از تربيـت اخلاقي، چگونگي بـه کارگيري 

و پـرورش اسـتعدادها و قـواي درونـي، براي توسـعه و تثبيت صفات و رفتارهاي پسـنديده 

اخلاقـي و نيـل بـه فضائـل عالـي اخلاقـي و دوري از رذيلت‌هـا و نابـود کـردن آنهاسـت. 

بنابرايـن در تربيـت اخلاقـي، رويکـرد، متوجـه پـرورش اسـتعدادهاي اخلاقي و رسـيدن به 

کمـالات اخلاقـي اسـت؛ درحالي‌کـه در تربيـت علمـي، هدف، شـکوفا کردن اسـتعدادهاي 

علمي اسـت.

بـه نظر مي‌رسـد شـکل‌گيري اين سـاختار رواني نیز معمـولاً نتيجه نوعـي تربيت اخلاقي 

و پذيـرش و التـزام بـه ارزش‌هـاي اخلاقـي اسـت؛ ازايـن‌رو، شـايد بتوان گفـت، صرف نظر 

از اختالف واژه‌شـناختي، اخالق و تربيـت اخلاقـي به يک مفهـوم به کار گرفته مي‌شـوند.

رابطه اخلاق و تربيت اخلاقي

در پاسـخ بـه ايـن پرسـش، که »تربيـت اخلاقـي چه تفاوتـي مي‌توانـد با اخلاق داشـته 
باشـد؟«، شـايد بتـوان پاسـخ واحـدي ارائـه کـرد. گرچـه ضميمـه شـدن واژه تربيـت بـه 
اخالق، معمـولاً تداعي‌کننـده اين امر اسـت کـه در تربيـت اخلاقي، صحبـت از روش‌هاي 
تربيتي‌خاصـي، ماننـد آنچـه از دانش‌هاي جديد علـوم تربيتي يا روان‌شناسـي تربيتي و احياناً 
علـم اخالق برگرفتـه مي‌شـود، بـه ميـان مي‌آيـد، امـا چنان‌کـه پيش از ايـن گفتيـم، اخلاق 
خـود، در يـک مفهـوم رايـج بيـن علمـاي اخالق، برآينـد بـه کارگيري يـک شـيوه تربيتي 
اسـت. بـا ايـن نـگاه، شـايد بتـوان ادعا کـرد که تفـاوت احتمالـي بين ايـن دو، برخاسـته از 

تعريـف و هدفـي اسـت که بـراي آنهـا در نظـر گرفته مي‌شـود.
از نگاهـي ديگـر، تربيـت اخلاقي مي‌تواند به قلمرو خاصي از تربيت اشـاره داشـته باشـد 

و ايـن احتمـال، وابسـته به انتظاري اسـت که ما از قلمـرو اخلاق و تربيـت اخلاقي داريم. 

امـا واژه اخالق، گذشـته از اشـاره بـه دانـش اخلاقي، مي‌توانـد مخصوصاً بـه مجموعه 

صفـات شـخصيت و بايدهـا و نبايدهـاي خاصـي کـه از نظـام ارزش‌هـاي اخلاقـي بيـرون 
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کشـيده شـده و از اقسـام فوق منفک اسـت، اشـاره داشـته باشـد.
از نظـر عالمان اخلاق مسـلمان، تربيت اخلاقي مسـتلزم فراهم کردن زمينه‌هاي‌آموزشـي 
و پرورشـي خاصـي بـراي شـکوفا کـردن و تثبيـت ارزش‌هـاي اخلاقـي فطـري اسـت کـه 
انسـان‌ها از آغـاز تولـد با خود همـراه دارند. ايـن ارزش‌هاي فطـري، عهده‌دار بيان سـاختار 
قابليت‌هـاي اخلاقـي روان انسـان‌ها هسـتند و در قـرآن نیـز بـه ایـن تصريـح شـده اسـت: 

جُورَهـا وَ تَقْواها(. )شـمس: 8(
ُ
هَمَهـا ف

ْ
ل
َ
أ
َ
)ف

جسـتجو در آيـات قـرآن، چشـم‌اندازي ترکيبـي و انـدام‌وار را بـه دسـت مي‌دهـد کـه 
طـي آن، عوامـل گوناگونـي بـه هم گـره مي‌خورند. گرچـه قرآن کريـم معمـولاً در فرهنگ 
تربيتي‌خـود از »تربيـت« بـه »تزکيـه« تعبيـر کـرده اسـت، )امینـی، 1372ش، ج1، ص13( امـا ايـن 
واژه نيـز تداعي‌کننـده همـان فراينـد زمينه‌سـازي رشـد و شـکوفايي اسـت. پيامبـران، پـس 
از دريافـت آموزه‌هـاي وحيانـي و ابالغ آن بـه پيـروان خـود، مي‌کوشـيدند راه خوديابـي و 

خودسـازي را بـراي آنـان همـوار کنند.

نقش زیارت در تربيت اخلاق فردي

1. ذکر و غفلت‌زدايي

ذکـر بـه معنـاي »يـادآوري« اسـت. همچنين حفـظِ معناي چيزي يـا اسـتحضار آن، ذکر 
ناميـده مي‌شـود. بـه تعبيـر دقيق‌تـر، مـراد از ذکـر، حالتـي در نفـس اسـت کـه انسـان با آن 
مي‌توانـد چيـزي را کـه پيش‌تـر بـدان شـناخت و معرفت داشـته اسـت، حفظ کنـد. ذکر به 
ايـن معنـا، ماننـد حفـظ اسـت؛ با اين تفـاوت که ذکـر در جايي بـه کار مي‌رود کـه افزون بر 
اينکـه مطلبـي در خزانـه حافظـه هسـت، در نظر شـخص نيـز حاضر باشـد. گاهي نيـز مراد 
از ذکـر، حضـور مطلبـي در قلـب و زبـان اسـت و از ايـن جهـت ذکـر را به دو نـوع قلبي و 

زبانـي تقسـيم مي‌کننـد. )باقـری، 1386ش، ج1، ص97 و 98(

يکـي از آثـار تربيـت اخلاقـي زيـارت، غفلت‌زدايـي اسـت که احسـاس حضـور جدي 

خداونـد و اوليـاي او را در زندگـي زائـر تقويـت مي‌کند. ذکرهـاي زباني براي آن اسـت که 
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حضـور قلبـي را در انسـان ايجـاد کنـد. ذکـر زبانـي، مقدمه ذکر قلبي اسـت.

دربـاره کيفيـت توجـه دادن زيـارت به يـاد خدا و بيـدار کردن انسـان از غفلـت، مي‌توان 

گفـت بـه زبـان آوردن کلماتـي کـه نـام و يـاد پـروردگار را در ذهـن و يـاد انسـان تداعـي 

مي‌کنـد، بـر اسـاس روش تلقين به نفـس، تأثيري در ضمير انسـان پديد مي‌آورد و به وسـيله 

دو اصـل مداومـت و محافظـت بر عمـل، در باطن انسـان تحول ايجاد مي‌کند. بـا مداومت بر 

عمـل، شـاکله اخلاقـي به تدريج به ظهور مي‌رسـد و آنچه در درون ايجاد شـده اسـت، رفتار 

بيرونـي را شـکل می‌دهـد؛ بـه هميـن دليـل هم بـه آن شـاکله گفته مي‌شـود؛ يعني سـجيه‌اي 

کـه او را مقيـد کـرده اسـت؛ )راغـب اصفهانـی، 1374ش، ج1، ص172( چنان‌که قـرآن مي‌فرمايد:

هْدی سَبيلا( )إسراء: 84(
َ
مُ بمَِنْ هُوَ أ

َ
عْل

َ
رَبُّكُمْ أ

َ
تهِِ ف

َ
لْ كٌُّ يَعْمَلُ عَ شاكِ

ُ
)ق

بگـو: هـر کـس طبـق روش ]و خلق و خـوي[ خود عمل مي‌کنـد و پروردگارتان کسـاني 

را کـه راهشـان هدايت‌بخش‌تر اسـت، بهتر مي‌شناسـد.

تکـرار، نخسـت حالـت ايجـاد مي‌کنـد، سـپس عـادت مي‌شـود و بـه تدريـج بـه ملکه 

تبديـل مي‌گـردد. ملـکات بـه اعمال انسـان شـکل مي‌دهند و ياد خـدا و توجه به پـروردگار 

را در زندگـي زائـر پررنگ‌تـر مي‌کننـد.

در زيـارت، تلقيـن قولي و فعلـي درهم مي‌آميـزد )باقـری، 1386ش، ج1، ص97-98( و تأثيري 

مضاعـف بـه بـار مـي‌آورد. در آداب زيـارت گفته شـده که بـا وقار و سـکينه قـدم برداريد، 

ذکـر خـدا بگوييـد، بـا پاي راسـت وارد حـرم شـويد، اذن دخـول بخوانيد، تکبيـر بگوييد و 

زيارتنامـه بخوانيـد. حتـي آهنـگ قرائـت دعـا و زيارتنامـه به صورتی باشـد کـه عميق‌ترين 

تأثيـر را در جـان زائـر منعکـس کنـد. قـرآن کريم نیـز چنين سـفارش مي‌کند:

صالِ 
ْ

غُدُوِّ وَ ال
ْ
قَـوْلِ باِل

ْ
َهْرِ مِنَ ال  وَ خيفَةً وَ دُونَ الْ

ً
ـرْ رَبَّكَ في نَفْسِـكَ تضَرَُّعا

ُ
ك

ْ
)وَ اذ

غافلِين( )أعراف: 205(
ْ
وَ لا تكَُـنْ مِنَ ال

پـروردگارت را در درون، از روي خـوف و تضـرع، آهسـته و آرام، هـر صبحگاهـان و 

شـامگاهان، يـاد کـن و از غافلان مبـاش!
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ايـن آيـه اشـاره دارد کـه خـدا را در دل يـاد کنیـد و اگـر خواسـتيد، او را بـه سـخن، با 

آهنگـي خفيـف بخوانيـد. ايـن لحـن کلام، بـا خشـيت دل همراه‌تـر اسـت. هميـن انعکاس 

باطنـي بـراي حـرکات فـرد، یعنـی هنگامـي کـه قامتش در نمـاز فرو مي‌شـکند و بـه خاک 

مي‌افتـد، نيـز مـورد نظر اسـت.

امـام خمينـي= بـه نقل از اسـتاد خـود، آيةالله شـيخ محمدعلی شـاه‌آبادي، دربـاره نقش 

تربيتـي ذکرهايـي کـه در موقعيت‌هـاي مختلف وارد شـده اسـت، مي‌گويد:
شـخص ذاکـر بايـد در ذکـر، مثـل کسـي باشـد کـه مي‌خواهـد بـه طفـل کوچـک، کـه 

زبـان بـاز نکـرده، تعليـم کلمـه کنـد. او تکـرار مي‌کند تـا اينکه کـودک به زبـان مي‌آيد 

و کلمـه را ادا مي‌کنـد. پـس از آنکـه کـودک کلمه را تکـرار کرد، معلـم از طفل تبعيت 

مي‌کنـد و خسـتگي آن تکـرار برطرف مي‌شـود و گويـي از طفل مـددي مي‌گيرد؛ همين 

طـور کسـي کـه ذکـر مي‌گويد، بايد بـه قلب خود، کـه زبان ذکر بـاز نکـرده، تعليم ذکر 

کنـد. تکـرار اذکار آن اسـت کـه زبـان قلب گشـوده شـود و علامت گشـوده شـدن زبان 

قلـب، آنکـه زبـان از قلـب تبعيت مي‌کنـد و زحمت و تعب مرتفع مي‌شـود. )امـام خمینی، 

1371ش، ص250(

توصيـه شـده اسـت کـه زائـر، قبل و بعـد از ورود بـه حرم و نیـز قبل از شـروع زيارت، 
تکبيـر بگويـد؛ سـپس زيارتنامـه، کـه آن هـم ذکـر خداسـت، بخوانـد. همـه ايـن تکرارهـا 
مي‌توانـد زبـان قلـب را بگشـايد و راه تربيت الهي را به روي انسـان باز کند. زيـارت اولياي 
خـدا يـادآور زندگـي الهـي آنان اسـت و زندگـي آنها نیـز يادآور يـاد خداسـت. اولیای خدا 

همـان کسـاني هسـتند کـه خداوند توجـه به آنـان را سـفارش مي‌کند:

صال( 
ْ

غُـدُوِّ وَ ال
ْ
ُ فيها باِل

َ
ـرَ فيهَـا اسْـمُهُ يسَُـبِّحُ ل

َ
نْ ترُْفَـعَ وَ يذُْك

َ
ذِنَ الُله أ

َ
)في بُيُـوتٍ أ

)نـور: 36(

در خانه‌هايـي کـه خداونـد اذن فرمـوده ]ديواره‌هـاي[ آن را بـالا ببرنـد ]تـا از دسـتبرد 

 شـياطين در امـان باشـد[، و در آنهـا نـام خـدا بـرده شـود و صبـح و شـام در آنهـا تسـبيح 

او گويند.
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جابـر از امـام باقـر7 روايـت مي‌کند که فرمـود: »مراد از ايـن بيوت، خانه‌هـاي پيامبران 

اسـت و خانـه اميرالمؤمنيـن، علـي7، از آن مـوارد اسـت«. )قمـی، 1404ق، ج2، ص104؛ شـیخ 

صـدوق، 1404ق، ج2، ص610(

2. زيارت و اميدآفريني

زيارتگاه‌هـاي معصومـان: و امامـزادگان صاحـب کرامـت، ملجأ و پناهگاه انسـان‌هاي 

درمانـده و نااميـد از وسـايل مـادي اسـت؛ همان‌طـور کـه در زيـارت جامعـه مي‌خوانيـم: 

»كَهْـفِ الْـوَرَی«؛ اي ملجـأ الخلائـق فـي الديـن و الدنيـا و الآخـرة«؛ )شـیخ صـدوق، 1404ق، ج2، 

ص610؛ شـیخ صـدوق، 1404ق، ج2، ص273( »پناهـگاه مـردم در ديـن و دنيـا و آخـرت«.

يکـي از شـعراي عـرب، به نـام ميرعبداللطيف، در ديوانـش به نام التحفه، که مشـتمل بر 

560 بيـت اسـت، خطاب بـه اميرالمؤمنين، علي7، چنين مي‌سـرايد:
يا ذخيري يا وليّ الله يا كهف الحصين يا اميرالمؤمنين يا سيدي يا موئلي

ای امیـر مؤمنیـن! ای آقـای مـن و ای نهایـت آمال و آرزوی مـن. ای ذخیره مـن! ای ولیّ 

خـدا! ای پناهگاه محکـم. )جزائـری، 1408ق، ج1، ص325(

زائـر در کنـار آرامـگاه ولـيّ خـدا، بـا واسـطه قـراردادن او براي زندگـي و کار خـود، از 

خداونـد طلـب گشـايش مي‌کنـد و روح افسـرده خـود را بـه حقيقـت بي‌منتهـاي الهي گره 

مي‌زنـد. اميـدي کـه در فضـاي معنـوي زيارتگاه‌هـا و هنـگام زيـارت اولياي الهي بـه وجود 

مي‌آيـد، در کمتـر جايـي بـراي يـک فـرد مسـلمان ايجـاد مي‌شـود و ايـن موضـوع، امـري 

موهـوم و بي‌اسـاس نيسـت.

علماي اخلاق، درباره ماهيت اميد، گفته‌اند:
اميـد، احسـاس راحتـي قلـب در نتيجـه انتظـار تحقق امري اسـت کـه نزد فـرد، محبوب و 

خوشـايند اسـت؛ البتـه در صورتـي کـه اکثـر اسـباب و موجبـات آن امرِ محبـوب، محقق 

باشـد. ولـي هـرگاه وجـود يـا عـدم اسـباب آن معلـوم نباشـد، بـه چنيـن انتظـاري »تمنا« و 

»آرزو« گفتـه مي‌شـود. اگـر اسـباب و علـل پيدايـش امـر محبـوب فراهـم نبـود و در عين 
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حـال شـخص، انتظـار تحقق آن را داشـت، بـه چنين انتظـاري »غرور« مي‌گوينـد و هرگز 

مفهـوم »رجـا و اميـد« بـر آن صـادق نيسـت. )فیـض کاشـانی، 1414ق، ج7، ص249؛ نراقـی، 

1366ش، ج1، ص244(

در زيارتنامـه معصومـان:، مسـئله اميد به لطـف الهي و تفضل اهل بيت: به وسـيله 

وسـاطت و شـفاعت، و نقشـي کـه در آرامـش روانـي زائـر ايجاد مي‌کنـد، مـورد توجه قرار 

گرفتـه اسـت. در زيـارت اميرالمؤمنيـن، علي7، زائـر اين‌گونه عرض نيـاز مي‌کند:

عْ بَيْنيِ وَ بَيَْ أَوْليَِائيِ بحَِقِّ  هُمَّ فَاسْتَجِبْ دُعَائيِ وَ اقْبَلْ ثَنَائيِ وَ أَعْطنِيِ رَجَائيِ )جَزَائيِ( وَ اجَْ اللَّ

: إنَِّكَ وَلُِّ نَعْمَئيِ وَ مُنْتَهَی رَجَائيِ وَ غَايَةُ مُنَاي.  سَنْيِ سَـنِ وَ الُْ دٍ وَ عَلٍِّ وَ فَاطمَِةَ وَ الَْ مَُمَّ

)ابن قولویه، 1417ق، ص40(

خدايـا دعايـم را مسـتجاب کـن؛ ثنايـم را بپذير؛ آنچـه را اميـد دارم، عطا فرمـا؛ بين من و 

دوسـتانم جمـع کـن؛ بـه حق محمد و علي و فاطمه و حسـن و حسـين:. به درسـتي که 

تـو صاحـب نعمت‌هـاي مـن، و منتهاي اميـد و غايت آرزويم هسـتي. 

در زيارت امام حسين7 مي‌گوييم:

جَالُ وَ أَنْتَ يَا سَيِّدِي أَكْرَمُ مَأْتٍِّ وَ أَكْرَمُ مَزُورٍ وَ قَدْ جَعَلْتَ  هُمَّ أَنْتَ خَيُْ مَنْ وَفَدَ إلَِيْهِ الرِّ اللَّ

فَةً وَ قَدْ أَتَيْتُكَ زَائـِراً قَبَْ ابْنِ نَبيِِّكَ صَلَوَاتُكَ عَلَيْهِ فَاجْعَلْ  لـِكُلِّ زَائـِرٍ كَرَامَةً وَ لكُِلِّ وَافدٍِ تُْ

ايَ فَكَاكَ رَقَبَتيِ مِنَ النَّارِ وَ تَقَبَّلْ مِنِّي عَمَلِ وَ اشْكُرْ سَعْييِ وَ ارْحَمْ مَسِيِري إلَِيْكَ  فَتَكَ إيَِّ تُْ

فْتَنيِ فَضْلَهُ وَ حَفِظْتَنيِ  ـبيِلَ إلَِ زِيَارَتهِِ وَ عَرَّ بغَِيِْ مَنٍّ مِنِّي بَلْ لَكَ الَْنُّ عَلََّ إذِْ جَعَلْتَ لَِ السَّ

دٍ وَ لَ تَقْطَعْ رَجَائيِ وَ  دٍ وَ آلِ مَُمَّ غْتَنيِ قَبَْ ابْنِ وَليِِّكَ وَ قَدْ رَجَوْتُكَ فَصَلِّ عَلَ مَُمَّ حَتَّى بَلَّ

يِّبْ أَمَلِ. )ابن قولویه، 1417ق، ص225( قَدْ أَتَيْتُكَ فَلَ تَُ

زائـر در ايـن فرازهـاي زيـارت، توفيقِ حضور در سـاحت قدسـي و ملکوتـي امام7 را 

لطفـي از جانـب پـروردگار مي‌شـمارد و آن را عامل اميـدواري خود مي‌دانـد و از پروردگار 

عالـم می‌خواهـد کـه نه‌تنهـا اميـدش نااميـد نشـود )وَ لَ تَقْطَـعْ رَجَائـِي(، بلکـه بـه آرزوهاي 

يِّـبْ أَمَلِ(. خـود نيز برسـد )فَاَل تَُ
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اگـر انسـان بـه رحمـت پـروردگار اميـد داشـته باشـد و بـه سـوي او و اوليايـش روي 
آورد، خداونـد هـم بـه اميـد او مي‌افزايـد. مشـاهدات نشـان مي‌دهـد، وقتـي افـراد نااميـد 
بـه زيـارت معصومـان: مشـرف مي‌شـوند، نسـبت بـه زندگـي و حـل مشـکلات خـود 
اميدوارتـر مي‌شـوند و احسـاس مي‌کننـد به منبعـي که توانايـي حل همه مشـکلات را دارد، 
جَـاءُ دَاعِـي فَضْـلِ اللهِ وَ هُوَ  متصـل شـده‌اند. امـام صـادق7 دربـاره آثار اميـد مي‌فرمايـد: »الرَّ
يُْيـِي الْقَلْـب«؛ )جعفـر بـن محمـد الصـادق8، 1400ق، ص180( »اميـد، جلب‌کننـده فضـل پـروردگار و 

زنده‌کننـده قلب اسـت«. 

از ويژگي‌هـاي اميـد ايـن اسـت که انسـان را بـه تحرک بيشـتر وامي‌دارد و از افسـردگي 

و رکـود نجـات مي‌دهـد؛ چنان‌کـه قـرآن مي‌فرمايد:

حَدا( 
َ
 وَ لا يشُرْكِْ بعِِبادَةِ رَبِّـهِ أ

ً
يَعْمَـلْ عَمَلاً صالِـا

ْ
ل
َ
)فَمَـنْ كانَ يرَجُْـوا لقِـاءَ رَبِّـهِ ف

)كهـف: 110(

پـس هرکـه بـه لقاي پـروردگارش اميـد دارد، بايد کاري شايسـته انجام دهـد و هيچ‌کس 

را در عبـادت پروردگارش شـريک نگيرد.

روحیـه زائـري کـه بـه زيـارت معصومـان: مـي‌رود، تقويت مي‌شـود و با انجـام اعمال 
صالحـی همچـون خوانـدن دعـا، زيارتنامـه، قـرآن، نمـاز و دادن صدقـه، پايه‌هـاي اميدش را 
تقويـت مي‌کنـد. او مـزور را نزد پروردگارش واسـطه قـرار مي‌دهد و تنها خداونـد را در امور، 
مؤثـر مي‌دانـد. زائـري کـه بـا اين انديشـه بـه زيارت مـي‌رود، بـا اميدي بيشـتر بـاز مي‌گردد. 
قـرآن کريـم در داسـتان اصحـاب کهـف مي‌فرمايـد: آنـان، با ايمـان به پـروردگار، از دسـتگاه 

طاغـوت جـدا شـدند و بـه سـوي خـدا آمدند؛ خداونـد هم بـر ايمـان و اميد آنـان افزود:
َقِّ إنَِّهُمْ فتِْيَةٌ آمَنُوا برَِبِّهِمْ وَ زدِْناهُمْ هُدی( )كهف: 13( هُمْ باِلْ

َ
يْكَ نَبَأ

َ
ْنُ نَقُصُّ عَل )نَ

مـا داسـتان آنـان را بـه درسـتي بـراي تـو بازگـو مي‌کنيـم. آنهـا جوانانـي بودنـد کـه بـه 

پروردگارشـان ايمـان آوردنـد و مـا بـر هدايتشـان افزوديـم.

يكـي از خصوصيـات ذهـن نااميد و افسـرده اين اسـت كـه در برخورد با دنيـاي اطراف 

و اسـتنباط از آن، فقـط بخـش غم‏انگيـز و نااميدكننـده آن را مي‌بينـد؛ يعني همان بخشـي كه 
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نااميـدي و بدبينـي درونـي او را تأييد و تشـديد ميك‏نـد. در واقع اين ذهن، داراي سـوگيري 
و در نتيجـه داراي خطاهـاي منطقـي اسـت. دو خطـا از ايـن خطاهـاي منطقي، كـه با بحث 

حاضـر ارتباط دارنـد، عبارتند از:

يـک( اسـتنباط شـخصي1 يا فاعلـي؛ يعنـي نتيجه‌گيري‏هاي منفـي بر مبناي دلايـلِ اندك 

و حتـي متضـاد؛ بـه عبـارت ديگـر، فرد بـر مبناي خبرهـاي نامناسـب يا ناقص و نادرسـت، 

نتيجه‌گيـري ميك‏نـد؛

دو( انتـزاع گزينشـي2 كـه بـر تمركـز بـر جزئـي منفـي، از يـك چهارچوب كلـي مبتني 

اسـت و موجـب مي‏شـود معنـاي كلـي، ادراك و ضبـط نشـود. )دادسـتان، 1383ش، ص150(

دو خصوصيـت فـوق باعـث مي‏شـود افـراد نااميـد، افسـرده و حتـي مضطـرب، ذهنـي 

ي‌كجهتـي پيـدا کننـد و همـه دنيـا و اتفاقـات اطـراف خـود را بـه شـكلي منفي ببيننـد. در 

واقـع، ذهـن آنهـا نمي‏توانـد اتفاقـات و نـكات مثبـت دنيـاي اطـراف را ببينـد )هاوتـون كـرك و 

كلارك سـالكوس، 1385ش، ترجمـه: حبیـب قاسـم‏زاده، ص97( و نعمت‏هـاي اطـراف خـود را، به‌گونه‌اي 

صحيـح، ادراك کنـد؛ بـه همين دليل اسـت كـه در طول جلسـات درماني با اين افراد، سـعي 

مي‏شـود نـوع نـگاه و ديـدگاه و همچنيـن برداشـت‏ها و اسـتنباط‌هاي آنهـا را تغييـر دهند تا 

شـكل مثبتـي به خـود بگيرد. 
قرائـت دعـا و زيارتنامـه، روش بسـيار خوبي بـراي تقويت ذهـن، در جهت پيـدا كردن 
نـكات مثبـت زندگي و توجه به آنها اسـت. در يکي از زيارتنامه‌هـاي اميرالمؤمنين، علي7، 

اوج اميـد به احسـانِ حضرت، نسـبت بـه زائر خود، مـوج مي‌زند:

جَ سِـوَاكَ وَ  جُ لَ مُفَرِّ وَ اكْفِنيِ يَا كَافَِ مَا لَ يَكْفِي سِـوَاكَ فَإنَِّكَ الْكَافِ لَ كَافَِ سِـوَاكَ وَ مُفَرِّ

مُغِيثُ لَ مُغِيثَ سِـوَاكَ وَ جَارُ لَ جَارَ سِـوَاكَ خَابَ مَنْ كَانَ جارُهُ سِوَاكَ وَ مُغِيثُهُ سِوَاكَ وَ 

كَ فَأَنْتَ ثقَِتيِ  كَ وَ مَنْجَاهُ مِنْ مَْلُوقٍ غَيِْ مَفْزَعُهُ إلَِ سِوَاكَ وَ مَهْرَبُهُ إلَِ سِوَاكَ وَ مَلْجَأُهُ إلَِ غَيِْ

1. Arbitrary inferences 

2. Selective abstraction
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دٍ وَ  وَ رَجَائيِ وَ مَفْزَعِي وَ مَهْرَبِ وَ مَلْجَئيِ وَ مَنْجَايَ فَبكَِ أَسْتَفْتحُِ وَ بكَِ أَسْتَنْجِحُ وَ بمُِحَمَّ

عُ فَأَسْألَُكَ يَا الله. )طوسی، 1411ق، ج2، ص779؛ ابن  لُ وَ أَتَشَفَّ هُ إلَِيْكَ وَ أَتَوَسَّ دِ أَتَوَجَّ آلِ مَُمَّ

مشهدی، 1419ق، ص224؛ کفعمی، 1415ق، ص272(

مـرا کفايـت کـن اي کفايـت کننـده آنچه غيـر از تـو آن را کفايـت نمي‌کند. به درسـتي 
کـه تـو کفايـت کننـده‌اي هسـتي کـه کفايـت کننـده‌اي غيـر از تو نيسـت و گشـاينده‌اي 
کـه هيـچ گشـاينده‌اي غيـر از تـو نيسـت و فريادرسـي کـه غيـر تـو فريادرسـي نيسـت و 
همسـايه‌اي که غير از تو همسـايه‌اي نيسـت. زيان کرد کسـي که... گريزگاهش به سـوي 
غيـر توسـت و ياورش غير توسـت و پناهگاهش غير توسـت... تو مورد اعتمـاد من و امید 
منـي؛ و پناهـگاه و گريـزگاه و روي‌آوردگاه و نجاتـگاه منـي. من به وسـيله تو، گشـايش 
و نجـات طلـب مي‌کنـم و بـه وسـيله محمـد و آل محمـد9 به سـوي تو روي مـي‌آورم. 

ابوحمزه ثمالي از امام صادق7 روايت مي‌کند که فرمود:
هـرگاه بـه زيـارت امـام حسـين7 مشـرف شـدي، در زيـارت او بگـو: »وَ قَـدْ رَجَوْتُكَ 

يِّـبْ أَمَيِل«؛  ـدٍ وَ لَ تَقْطَـعْ رَجَائـِي وَ قَـدْ أَتَيْتُـكَ فَاَل تَُ ـدٍ وَ آلِ مَُمَّ  فَصَـلِّ عَىَل مَُمَّ

)ابـن قولویـه، 1417ق، ص225؛ مفیـد، 1413ق، ص103؛ طوسـی، 1407ق، ج6، ص57( »خدايا 

مـن بـه تـو اميـد دارم. پـس بـر محمـد و آل او درود فرسـت و اميـد مـن را قطـع نکـن و 

درحالي‌کـه بـه سـوي تـو آمـده‌ام، نااميـدم مکن«. 

در زيـارت رسـول خـدا9، بالاتريـن مرحلـه اميـد در قلـب زائـر ايجـاد مي‌شـود و بـا 
واسـطه قـرار دادن پيامبـر9 و آل او، زيباتريـن انتظـار را از خـداي بـزرگ پيـدا مي‌کنـد:

ـلُ إلَِيْـكَ بنَِبيِِّكَ وَ أَهْلِ بَيْتـِهِ، حُجَجِكَ عَلَ خَلْقِكَ، وَ آيَاتـِكَ فِ أَرْضِكَ،  هُـمَّ إنِِّ أَتَوَسَّ اللَّ

نْيَا أَمَلِ وَ رَجَائيِ. يَا سَـيِّدِي وَ مَوْلَيَ قَدْ  ينِ وَ الدُّ غَنيِ فِ الدِّ أَنْ تَسْـتَجِيبَ لِ دُعَائيِ، وَ تُبَلِّ

يِْ مَا عَلمِْتُ مِنْهُ  رِمْنـِي، ... وَ تُؤْتيَِنيِ مِنَ الَْ يِّبْنيِ، وَ رَجَوْتُ فَضْلَكَ فَلَ تَْ سَـألَْتُكَ فَاَل تَُ

، مَا عَلمِْتُ مِنْهُ وَ مَا لَْ  ِّ وَ مَـا لَْ أَعْلَـمْ، وَ ادْفَعْ عَنِّي وَ عَنْ وُلْدِي وَ إخِْوَانِ وَ أَخَوَاتِ مِنَ الشَّ

أَعْلَمْ.)ابن مشهدی، 1419ق، ص75(
خدايـا بـه درسـتي کـه من بـه پيامبـرت و خاندان او متوسـل شـده‌ام؛ ]کسـاني که[ حجت 
تـو بـر خلقـت، و نشـانه‌هاي تـو در زمينـت هسـتند. ]بـه حرمت آنـان[ دعايم را مسـتجاب 
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نمـا و در ديـن و دنيـا آرزوهايـم را محقق سـاز. آقا و مولاي من! هرآينه از تو درخواسـت 

دارم، پـس مـرا نااميـد مکـن. بـه فضل تـو اميـد دارم، پس مـرا محـروم مگـردان، ... . و از 

خيـر، آنچـه را مي‌دانـم و آنچـه را نمي‌دانـم، بـه من عطـا نما و از شـر، آنچـه را مي‌دانم و 

آنچـه را نمي‌دانـم، از مـن و فرزنـدان و بـرادران و خواهرانم دور سـاز.

3. کوتاه شدن آرزوها

فـردا بسـتر آرزوهاي امروز ماسـت. انسـان‌ها، بـه همان انـدازه‌ای که انتظار بقـا و زندگي 
خويـش را دارنـد، حـوزه آرزوهايشـان را ترسـيم مي‌کننـد. گاه نيـز دامنـه آمـال و آرزوهـاي 
آدمـي، انتظـار او را نسـبت بـه مقـدار دوران زندگـي‌اش تحـت تأثير قـرار مي‌دهـد. بنابراين، 
ايـن دو عامـل بـر يکديگـر اثرگذارند. در اخلاق اسالمي، تلاش بر اين اسـت کـه آرزوهاي 
انسـان و انتظـار او را نسـبت بـه دوران باقي‌مانـده عمـرش، بـر اسـاس واقعيـات طبيعـي و 
ملاک‌هـاي ارزشـمند اخلاقـي، شـکل دهنـد؛ بنابرایـن از يک‌سـو به انسـان هشـدار مي‌دهند 
کـه هيـچ تضمينـي بـراي زندگـي فـرداي او وجود نـدارد، هـر روز و هر لحظه ممکن اسـت 
آخريـن لحظـه حيات او باشـد و او ناگزير بايد مطالبات خويـش از دنيا و تدارکات خود براي 
آخـرت را بر اسـاس چنين واقعيتي اسـتوار سـازد. از سـوي ديگـر، به او يادآور مي‌شـوند که 
همـت خويـش را بلنـد دارد و منزلت انسـاني خود را با خـور و خواب، لذت‌هـاي زودگذر، 
مناصب اعتباري و سـتايش کسـاني که حتي مالک سـود و زيان خويش نيسـتند، سـودا نکند.
زيـارت قبـور اوليـاي خـدا، از چنـد جهـت در تربيـت اخلاقـي انسـان مؤثـر اسـت و 

موجـب کوتـاه شـدن آرزوهـاي او مي‌شـود:
اول اینکـه در فضـاي معنـوي زيارتگاه‌هـا، انسـان بـه يـاد بـار سـنگين گنـاه و عاقبـت 
بـدي کـه در نتيجـه ايـن گناهـان در انتظار اوسـت، مي‌افتد؛ همان‌طـور که در دعـاي زيارت 

اميرالمؤمنيـن، علـي7، مي‌خوانيم:

أَتَيْتُكَ زَائرِاً أَبْتَغِي بزِِيَارَتكَِ فَكَاكَ رَقَبَتيِ مِنَ النَّارِ أَتَيْتُكَ هَارِباً مِنْ ذُنُوبَِ الَّتيِ احْتَطَبْتُهَا عَلَ 

ظَهْرِي. )کلینی، 1375ش، ج14، ص571(
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بـه سـوي تـو آمـدم و بـه وسـيله زيـارت تـو، آزادي از آتـش جهنـم را طلب مي‌کنـم. به 

سـوي تـو آمـدم، درحالي‌کـه از گناهانـي کـه بـر پشـتم حمـل مي‌کنـم، گريزانم.

ايـن حـال و هـوا، زائـر را از آرزوهـاي دورودراز، کـه او را بـه هلاکـت مي‌کشـاند، دور 

مي‌کنـد و وی را بـه فکـر توبه و تجديـد نظر در زندگـي مي‌اندازد. امام سـجاد7 در دعاي 

ابوحمـزه بـه خداوند عـرض می‌کند:

إذَِا رَأَيْتُ مَوْلَيَ ذُنُوبِ فَزِعْتُ وَ إذَِا رَأَيْتُ كَرَمَكَ طَمِعْت. )طوسی، 1411ق، ج2، ص584(

مـولاي مـن! هنگامـي کـه گناهانـم را مي‌بينـم، نالـه مي‌زنـم و هنگامـي کـه کـرم تـو را 

مي‌بينـم، طمـع مي‌کنـم. 

ثانيـاً در زيـارت و کنـار قبـور پيامبـران و امامـان معصـوم:، ايـن تفکـر در اذهان شـکل 

مي‌گيـرد کـه حتـي آنـان، کـه بهترين بنـدگان خداينـد و خلقت هسـتي بـه يمن وجـود آنها و 

بـراي آنهـا بوده اسـت، )ابـن بابویـه، 1385ش، ص4؛ ابـن بابویـه، 1404ق، ج1، ص163( چند صباحي بيشـتر 

در ايـن دنيـا باقـي نماندنـد و از دنيـا و نعمت‌هـاي آن دسـت کشـيدند و رفتنـد. اگر قـرار بود 

کسـي در ايـن دنيـا جاودانـه بمانـد و به همـه آرزوهايش برسـد، آنـان از همه مردم سـزاوارتر 

بودنـد. اميرالمؤمنيـن7، در وصيت‌نامـه خود، به امام حسـن7 و امام حسـين7، مي‌فرمايد:

ةٌ لَكُمْ وَ غَداً مُفَارِقُكُم. )کلینی، 1375ش، ج1، ص299( أَنَا باِلْمَْسِ صَاحِبُكُمْ وَ أَنَا الْيَوْمَ عِبَْ

من ديروز رئيس و امير شما بودم و امروز براي شما عبرتم و فردا هم از شما جدا مي‌شوم. 

ثالثـاً يکـي از عوامل اصلي طـول امل، فراموش کردن مرگ و ياد آن اسـت. اميرالمؤمنين، 

علي7، در اين بـاره مي‌فرمايد:

نْيَا أَمْلَكَ بكُِمْ مِنَ  تْكُمْ كَوَاذِبُ الْمَالِ فَصَارَتِ الدُّ قَدْ غَابَ عَنْ قُلُوبكُِمْ ذِكْرُ الْجَالِ وَ حَضََ

الْخِرَةِ وَ الْعَاجِلَةُ أَذْهَبَ بكُِمْ مِنَ الْجِلَة. )آمدی، 1410ق، ص493؛ صبحی صالح، ص168(

هرآينـه یـاد مـرگ از قلب‌هـاي شـما غايـب شـده و آرزوهـاي دروغيـن نزد شـما حاضر 

گشـته. دنيا بیش از آخرت مالک شـما شـده و متاع زودرس دنیا شـما را از توجه به متاع 

آخرت بازداشـته است. 
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زيارت، ياد مرگ را در فکر و انديشه انسان زنده مي‌کند:

نَ عَلَیَّ سَـكَرَاتِ الَْوْتِ وَ  يْتَنـِي وَ تَُوِّ ... . أَنْ تَغْفِـرَ لِ وَ تَرْحََنـِي إذَِا تَوَفَّ وَ أَسْـألَُكَ يَـا رَبِّ

دٍ وَ آلهِِ صَلَوَاتُ اللهِ عَلَيْهِ وَ عَلَيْهِم. )مجلسی، 1423ق، ج99، ص170( نِ فِ زُمْرَةِ مَُمَّ ـشَُ تَْ

و پـروردگارا! از تـو مي‌خواهـم... مـرا بيامـرزي و بـه مـن رحـم کنـي هنگامـي که مـرا از 

ايـن جهـان بـردي و سـختي‌هاي مرگ را بر من آسـان کني و در زمـره محمد9 و آلش 

محشـورم نمايي. 

زيـارت اوليـاي خـدا در معادبـاوري و مرگ‌انديشـي ريشـه دارد. زائـر بـا زيـارت، در 

انديشـه مـرگ فـرو مـي‌رود، از آرزوهاي بي‌پايان دنيوي چشـم مي‌پوشـد و به جهـان پايدار 

و بي‌پايـان مي‌انديشـد. پـس انسـان براي عمل آمـاده مي‌شـود و از فرصتِ پيش آمـده، بهره 

مي‌گيـرد. اميرالمؤمنيـن، علـي7، مي‌فرمايد:

دَ مِنَ الْعَمَلِ. )لیثی واسـطی،  َ الْمََـلَ وَ بَادَرَ الْجََلَ وَ اغْتَنـَمَ الَْهَلَ وَ تَزَوَّ رَحِـمَ الله امْـرَأً قَصَّ

1376ش، ص261(

خداونـد رحمـت کنـد فردي را که آرزوهايـش را کوتاه کند و خود را بـراي مرگ آماده 

سـازد، فرصت‌ها را غنيمت شـمارد و از عمل نيک توشـه بردارد. 

4. تسليم و رضا

»تسـليم و رضـا« نشـان دهنـده اوج محبـت و دلدادگـي بـه خداونـد، و کمـال اخلاص 

بـه حضـرت حـق اسـت. از سـالکي پرسـيدند: »چـه مي‌خواهـي؟« گفـت: »مي‌خواهـم کـه 

نخواهـم«؛ مطلـوب او مقـام »رضـا« بـود. )امـام خمینـی، 1371ش، ص۲۱۷(

پسـندد درمـان  يکـي  و  درد   يکـي وصـل و يکـي هجران پسـندد يکـي 

پســـندد من از درمان و درد و وصل و هجران جانان  را  آنچه   پســـندم 

)باباطاهر عریان(
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تسـليم عبـارت اسـت از: تـرکِ طلـب و سـپردن همـه امور بـه خدا بـدون آنکه بـه آنها 

وابسـتگي داشـته باشـد. در مرتبـه رضـا، افعال خدا موافق سـليقه فرد اسـت و بـه آن راضي 

اسـت؛ ولـي در مرتبـه تسـليم، موافقـت و مخالفتي وجود نـدارد و همه چيز به خـدا واگذار 

شده اسـت. )نصیرالدیـن طوسـی، 1373ش، ص۱۱۰(
او، در زندگـي  تقديـر  بالاتريـن مرتبـه تسـليم و رضـا در مقابـل خواسـت خـدا و 
اهل بيـت: قابـل مشـاهده اسـت. آنـان بـا پشـتوانه »رضـا«، هر مشـکل، بال و مصيبتي را 
صبورانـه و عاشـقانه تحمـل مي‌کردند، خود را تسـليم پروردگار مي‌سـاختند و منتخب الهي 

شـدند. رسـول خـدا9 مي‌فرمايـد:

إذَِا أَحَبَّ الله عَبْداً ابْتَلَهُ فَإنِْ صَبََ اجْتَبَاهُ وَ إنِْ رَضِ اصْطَفَاهُ. )نوری، 1408ق، ج۲، ص۴۲۷(

اگـر خـدا بنـده‌اي را دوسـت بـدارد، او را بـا بلاها امتحان مي‌کنـد. پس اگر صبـر کرد، او 

را انتخـاب مي‌کنـد و چنانچـه راضي باشـد، او را برمي‌گزيند. 

امام حسين7 نيز مي‌فرمايد:

همـواره کار دسـت خـدا بـوده و هسـت. اگر قضاي الهي بر چيزي نازل شـود که دوسـت 

داريـم و مي‌پسـنديم، خـدا را بـر نعمت‌هايـش سـپاس مي‌گوييـم و اگر قضـاي الهي ميان 

مـا و اميدمـان فاصلـه انداخـت، باز هم از کسـي که نيتش حق و شـيوه‌اش تقوا باشـد، دور 

نيسـت ]که آن را بپسندد[. )پژوهشـکده باقرالعلوم7، 1373ش، ص336(

زائـر بـا حضـور در محضـر انسـان‌هايي کـه در اوج رضـا و تسـليم هسـتند، بـه وسـیله 
قرائـت زيارتنامـه، بـا آنـان هم‌نوايـي مي‌کنـد:

قْتُمْ مِنْ رُسُـلهِِ مَنْ مَضَ... .  مْتُمْ لَهُ الْقَضَاءَ وَ صَدَّ ضَا وَ سَـلَّ تُـمْ فِ ذَلـِكَ مِنْـهُ إلَِ الرِّ وَ صِْ

)طوسی، 1407ق، ج6، ص96؛ شیخ صدوق، 1404ق، ج2، ص275(

و در راه رضـاي او گام برداشـتيد و تسـليم قضـا و قـدر او شـديد؛ رسـولان گذشـته او را 

تصديـق کرديـد ... . 

کسـي کـه خـود را در چنيـن صفـات پسـنديده‌اي ملازم آنـان مي‌سـازد، به آنـان ملحق 
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زِمُ لَكُـمْ لَحِـق«. )طوسـی، 1407ق، ج6، ص96؛ شـیخ صـدوق، 1404ق، ج2، ص275( شـود: »وَ الالَّ
بـر اسـاس ديـدگاه روان‌شـناختي، يکـي از راه‌هاي يادگيـري و يـادآوري، روش تصويرسـازي1 
اسـت. تصويرسـازي ذهنـي، يعني برقـراري ارتباط معنـادار مطالـب، از طريق ايجاد رابطـه‌اي ذهني 
بيـن آنهـا. شـواهد موجـود نشـان مي‌دهـد کـه کارکردهـاي مربـوط بـه توانايي‌هـاي رمزگردانـي و 
يادگيـري کلامـي و تصويـري، در دو نيم‌کـره مغـز قـرار دارنـد. صحبـت کـردن بـه طور عمـده در 
نيم‌کـره چپ، و تصويرسـازي ذهني در نيم‌کره راسـت مغز جـاي دارد. براي يادگيـري و رمزگرداني 
درون‌داد حسـي، مي‌توان از يک نظام دوگانه اسـتفاده کرد. نظام تصويرسـازي، در پردازش اطلاعات 
عينـي و فضايـي مؤثـر اسـت. درحالي‌که نظام کلامـي در پردازش اطلاعـات انتزاعي و سـازمان‌يافته 
مفيدتـر اسـت. وقتـي مـا مواد کلامـي را به تصاوير ذهنـي، و تصاويـر ذهني را بـه پديده‌هاي کلامي 

ربـط مي‌دهيـم، در يادگيـري و بازيابـي از حافظه موفق‌تريـم. )سـیف، 1377ش، ص306(
بـر اسـاس ايـن ديدگاه، وقتي زائـر زيارتنامه معصومـان: را قرائت، و مصائبـي که بر آنها 
وارد شـده بيـان مي‌کنـد، )طوسـی،1411ق، ج2، ص774( بـا تصويرسـازي در ذهن و تصوّر تسـليم و 
رضـاي آنـان، روح زائـر نیـز آمادگـي رسـيدن بـه رضـاي الهـي را پيـدا مي‌کند و مي‌کوشـد تا 
بـا آنـان هماننـد شـود. اينکه زائـران در زيـارت اولياي خـدا، بر مصائـب آنان مي‌گرينـد، از آن 

روسـت کـه همانندسـازي حاصل شـده و زائـر با مزور احسـاس هـم‌دردي مي‌کند.
يکـي ديگـر از تکنيک‌هـاي روان‌شـناختي، کـه در يادگيـري تأثيـر موفقيت‌آميـزي دارد، 
تصويرسـازي مکاني اسـت.2 شـخص هنـگام يادگيري و يـادآوري مطالب، مکان اشـيا را در 
ذهـن خـود مجسـم مي‌کنـد. بـراي اسـتفاده از ايـن روش، يادگيرنـده بايـد ابتدا بـه ترتيب، 
موقعيـت يـا مکان اشـيا را بيامـوزد و هنگام يـادآوري، با طي ايـن مراحل ذهنـي، به ترتيب، 

آنهـا را به يـاد آورد. )سـیف، 1377ش، ص306 و 307(
در زيـارت، فضـاي حـرم و ارتبـاط کلامي ميان زيارتنامـه و ذکر مصائـب اهل بيت:، 
و مـکان زيـارت و شـهادت مـزور، زائـر را بـه آنچه بـر مزور گذشـته، نزديک می‌کنـد تا در 

1. Imagery
2. method of ioci
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تسـليم و رضـا در مقابل مصائب، بـا مزور همانندسـازي کند.
يکـي ديگـر از راهکارهايـي کـه مي‌توانـد در رسـيدن به مقام رضا و تسـليم مؤثر باشـد 
و در روايـات معصومـان: نیـز مـورد تأکيـد قـرار گرفته اسـت، روش تحلّم اسـت که در 

زيـارت بـه نوعي محقـق مي‌شـود. اميرالمؤمنيـن، علـي7، مي‌فرمايد:

هُ قَلَّ مَنْ تَشَبَّهَ بقَِوْمٍ إلَِّ أَوْشَكَ أَنْ يَصِيَر مِنْهُم. )آمدی، 1410ق، ص257( مْ فَإنَِّ إنِْ لَْ تَكُنْ حَليِمًا فَتَحَلَّ

اگـر حليـم نيسـتي، خـود را بـه حلم بزن؛ کم اسـت کسـي به گروهي شـباهت پيـدا کند، 

مگـر اينکه از آنان شـود. 

گرچـه مـا در مرحلـه‌ای نيسـتيم کـه در برابـر اهل بيـت: مدعـي مقام رضا و تسـليم 
شـویم، ولـي از باب تحلّـم، فرازهايي از زيارتنامه‌ها را مي‌خوانيم تا شـايد بـه آنان نزديک‌تر 

شـويم. يکـي از فرازهايـي کـه در اکثر زيارتنامه‌هـا وجود دارد، اين اسـت:

نْ رَضِيتِ عَنْهُ سَـاخِطٌ عَلَ مَنْ سَخِطْتِ عَلَيْهِ  اُشْـهِدُ الله وَ رُسُـلَهُ وَ مَلَئكَِتَهُ أَنِّ رَاضٍ عَمَّ

بٌّ لَِنْ  أْتِ مِنْهُ مُوَالٍ لَِـنْ وَالَيْتِ مُعَادٍ لَِـنْ عَادَيْتِ مُبْغِضٌ لَِنْ أَبْغَضْـتِ مُِ َّنْ تَرَبَّ ئٌ مِ مُتَرَبِّ

أَحْبَبْتِ وَ كَفی باِللهِ شَهِيداً وَ حَسِيباً وَ جَازِياً وَ مُثيِباً. )طوسی، 1407ق، ج6، ص5(

خـدا و رسـولش9 و ملائکـه‌اش را شـاهد مي‌گيـرم، هرآينه من راضي هسـتم از کسـي 

که تو از او راضي هسـتي؛ خشـمگينم از کسـي که تو از او خشـمگيني؛ برائت مي‌جويم 

از کسـي کـه تـو از او برائـت مي‌جوئـي؛ دوسـت دارم آن کسـي را که تو ]او را[ دوسـت 

داري؛ دشـمن دارم آن کسـي را کـه تـو  ]او را[ دشـمن مـی‌داري؛ شـهادت خداونـد، 

حسـاب او، جـزاي او و ثـواب او بـر ايـن امـر کفايـت مي‌کند. 

امام صادق7 فرمود: بعد از هر نمازي اين دعا را بخوانيد:

مٌ بذَِلكَِ  لْتَهُمْ بهِِ... مُؤْمِنٌ مُقِرٌّ مُسَلِّ ضَا بمَِ فَضَّ هُمَّ إنِِّ أَدِينُكَ بطَِاعَتكَِ وَ وَلَيَتهِِمْ... وَ الرِّ اللَّ

رَاضٍ بمَِ رَضِيتَ بهِ. )مجلسی، 1403ق، ج83، ص40-39(

پـروردگارا، مـن پيـروي از دينـت را به وسـيله اطاعت از تـو و ولايتت و ولايت رسـولت 

و ولايـت ائمـه ... اعلام می‌کنـم و راضـي‌ام بـه آنچـه آنـان را فضيلـت دادي ... و ايمـان 

دارم و اقـرار مي‌کنـم و بـه ايـن امـر تسـليم هسـتم. راضي هسـتم از آنچـه تو راضي هسـتي. 
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ايـن فرازهـا، بـراي سـالک مبتدي، تحلم اسـت؛ اما نـه اينکه بتوانـد ادعا کند کـه به اين 
مرحلـه از کمـال رسـيده که خـود را در کنـار امامان معصوم: بگـذارد و بخواهـد خود را 

هم‌مرتبـه آنان تصـور کند.
اســـمعيل‌وار سـر بـه پيـش قهــــر نـه، دل بـر قـرار  ببُرم حلقـــت   تـــا 
اين ســـر آن سريست  ليک  ببُرم،   کز بريده گشـــتن و مردن برَيست سر 
 اي مسـلمان! بايدت تسـليم جست ليـــک مقصودِ ازل تســـليم توســـت

زائـر به پيشـگاه مـزور اعالم مي‌کند: »محبوب من، همان اسـت که شـما دوسـتش داريد 
و بـه آن ايمـان داريـد و در ايـن امـر، تسـليم شـمايم و رأي مـن نيـز تابـع رأي شماسـت«. 
)مفیـد، 1413ق، ص206؛ ابـن مشـهدی،1413ق، ص99( زائـر اين‌گونـه محبـت محبـوب را بـر هر امر 

ديگـري ترجيـح مي‌دهد.

5. تقويت حسن ظن و خوش‌بيني به خدا

حسـن ظـن بـه خداونـد و مثبت‌انديشـي، از ويژگي‌هاي زيبـاي اخلاقي اسـت؛ چنان‌که 
ـيَمِ وَ اَفْضَـلِ الْقِسَـم«؛  اميرالمؤمنيـن، امـام علـي7، مي‌فرمايـد: »حُسْـنُ الظَّـنِّ مِـنْ اَحْسَـنِ الشِّ

)آمـدی،1410ق، ص253( »حسـن ظـن از بهتريـن خوي‌هـا و برتريـن بهره‌هاسـت«.

در روايـات، تعابيـر متفاوتـي درباره حسـن ظن بـه خداوند وجود دارد کـه گوياي لطف 
الهـي بـه بندگان اسـت؛ حسـن ظنّ بـالله، يعني انسـان هيچ‌گاه فکـر نکند کـه خداوند براي 
او خـوب نخواسـته اسـت. حسـن ظـن و خوش‌گمانـي به خداوند سـبب مي‌شـود خداوند 

نیـز بـر اسـاس ظنش بـا او عمل کنـد؛ چنان‌کـه امام رضـا7 فرمود:

اَحسِنِ الظَّنَّ باِللهِ فَانَِّ مَن حَسُنَ ظَنُّهُ باِللهِ کانَ اللهُ عِندَ ظَنِّهِ. )مجلسی، 1403ق، ج75، ص343(

گمـان خـود را بـه خداونـد متعال نيکـو و خوب قـرار بده. هرکـس که بـه خداوند گمان 

خـوب و نيکـو داشـته باشـد، خداونـد هـم طبـق همـان گمـان خـوب و حُسـن ظن، بـا او 

می‌کند.  رفتـار 

يکـي از عوامـل مؤثـر در ايجـاد و تقويت خوش‌گماني بـه خداوند، زيـارت اولياي الهي 
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اسـت. زائـر در زيـارت اوليـا، با چشـم خـود می‌بیند کـه خداوند زحمـات آنان را بي‌پاسـخ 

نگذاشـته و آنچـه دربـاره آنـان وعـده داده، محقـق کـرده اسـت. همچنيـن آثـاري کـه براي 

زيارت معصومان: بيان شـده، زيباترين انديشـه را، نسـبت به بخشـندگي، مهرباني و عفو 

و... پـروردگار در ذهـن زائر ايجـاد مي‌کند.

زائـري کـه بالاتريـن اميـد را بـه فضل الهـي دارد، به رفتار پـروردگار خود با حسـن ظن 

مي‌نگـرد؛ چنان‌کـه اميرالمؤمنيـن، علـي7، فرمـود: »حُسْـنُ ظَـنِّ الْعَبْدِ بـِاللهِ سُـبْحَانَهُ عَىَل قَدْرِ 

رَجَائـِهِ لَـه«؛ )آمدی،1410ق، ص200( »هرچه اميد انسـان به خداوند بالاتر باشـد، حسـن ظن او هم بيشـتر 

خواهـد بود«. 

در زيـارت رسـول خـدا9، زائـر بـا اميـدي که بـه رحمـت پـروردگار دارد، از او طلب 

عفـو و نجـات مي‌کند:

لَصَ  لً إلَِ رَبِّ مِنْ سَيِّئِ عَمَلِ رَاجِياً فِ مَوْقِفِي هَذَا الَْ وَ قَدْ جِئْتُكَ هَارِباً مِنْ ذُنُوبِ مُتَنَصِّ

دَی. )طوسی، 1407ق، ج6، ص60( مِنْ عُقُوبَةِ رَبِّ طَامِعاً أَنْ يَسْتَنْقِذَنِ رَبِّ بكَِ مِنَ الرَّ

هرآينـه بـه سـوي تـو آمـدم؛ درحالي‌کـه از گناهانم فـرار مي‌کنـم و از اعمال بدم به سـوي 

پـروردگارم مي‌گريـزم و در ايـن جايگاه، خلاص از عقوبت پـروردگارم را اميد دارم. طمع 

دارم خداونـد به وسـيله شـما مـن را از بدي‌هـا نجات دهد. 

در دعاي وداع با خانه خدا، زائر اين‌گونه وداع مي‌کند:

تَنيِ فِ بلَِدِكَ حَتَّى  ْ لْتَنـِي عَلَ دَوَابِّكَ وَ سَريَّ هُـمَّ إنِِّ عَبْـدُكَ وَ ابْنُ عَبْـدِكَ وَ ابْنُ أَمَتكَِ حََ اللَّ

أَقْدَمْتَنيِ حَرَمَكَ وَ أَمْنَكَ وَ قَدْ كَانَ فِ حُسْنِ ظَنِّي بكَِ أَنْ تَغْفِرَ لِ ذُنُوبِ فَإنِْ كُنْتَ قَدْ غَفَرْتَ 

لِ ذُنُوبِ فَازْدَدْ عَنِّي رِضًا. )مجلسی، 1406ق، ج8، ص156(

خدايـا مـن بنـده تو و فرزند بنده تـو و فرزند کنيز تـوام. مرا بر چهارپايانـت حمل کردي 

و در شـهرهايت سـير دادي تـا اينکـه وارد حـرم امنـت کـردي. حسـن ظـن من بـه تو آن 

اسـت کـه گناهانـم را مي‌آمـرزي، و اگـر گناهانـم را آمرزيـده‌اي، رضايتـت را از مـن 

افـزون گردان. 
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6. انکسار نفس

يکـي ديگـر از آموزه‌هـاي تربيت اخلاقـيِ زيارت معصومان:، شکسـت نفس اسـت. 
مـراد از »انکسـار نفس« و خودشـکني، اين اسـت که انسـان، بـدون اينکه خـود را با ديگران 
مقايسـه کنـد، خـود را کوچـک و پاييـن بشـمارد و خودپسـند و از خـود راضـي نباشـد. 
خودشـکني منشـأ و مبنـاي تواضـع اسـت و بـدون آن، تواضـع محقـق نمي‌شـود. بنابرايـن 
آنچـه در بـاب فضيلـت و منزلـت تواضـع بيـان شـده اسـت، همگي بـر فضيلـت فروتني و 
خودشـکني نيـز دلالـت خواهـد کرد و شـايد به همين دليل اسـت کـه در آيـات و روايات، 
بيشـتر بـر »تواضـع« تأکيـد شـده اسـت و کمتـر از انکسـار نفـس و کوچـک شـمردن خود 
سـخن بـه ميـان آمـده اسـت. )نراقـی، 1366ش، ج1، ص343( انکسـار نفـس، شـرط لازم بـراي 

رسـيدن بـه تواضع اسـت.
امـام علـي7 در خطبـه متقيـن، يکـي از صفات انسـان‌هاي متقـي را انکسـار نفس نزد 

پـروردگار، و سـپس نـزد بنـدگان خدا بيـان کـرده و مي‌فرمايد:

َّا يَقُولُونَ وَ قَالَ أَنَا  يَ أَحَدُهُمْ خَافَ مِ مْ مُشْفِقُونَ إنِْ زُكِّ فَهُمْ لِنَْفُسِهِمْ مُتَّهِمُونَ وَ مِنْ أَعْمَلِِ

هُـمَّ لَ تُؤَاخِذْنِ بمَِ يَقُولُونَ وَ اجْعَلْنيِ  ي اللَّ ي وَ رَبِّ أَعْلَمُ بِ مِنْ غَيِْ أَعْلَـمُ بنَِفْيِس مِنْ غَيِْ

َّا يَظُنُّون. )ابن شعبه حرانی، 1404ق، ص159( خَيْاً مِ

نفـس خـود را متهـم مي‌دانند و از اعمال خود ترسـانند. اگرکسـي از آنان تزکيه شـود، از 

آنچـه دربـاره او مي‌گويند ترسـان اسـت و دربـاره خود مي‌گويد: من نسـبت بـه خودم از 

ديگـران آگاه‌تـرم و خداونـد، از مـن بـه من آگاه‌تر اسـت. خدايـا مرا به آنچـه مي‌گويند، 

مؤاخـذه مکـن و مرا بهتـر از آنچه مي‌گوينـد، قرار ده.

امام سجاد7 در صحيفه سجاديه به خداوند عرض می‌کند:

يَن  ينَ عَلَيْكَ، الُْسْـتَخِفِّ ءِ الُْذْنبِيَِن، مَوْقِفَ الْشَْـقِيَاءِ الُْتَجَرِّ قَـدْ أَوْقَفْتُ نَفْسِ مَوْقِفَ الْذَِلَّ

بوَِعْدِكَ. )علی بن حسین8، 1418ق، ص260(

نفسـم را در جايـگاه گناهـکاران درمانـده قرار داده‌ام؛ جايگاه انسـان‌هاي سـنگدلي که بر 

تـو تجرّي کـرده، وعده تـو را کوچک شـمرده‌اند. 
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زيـارت، بالاتريـن حالـت انکسـار و خاکسـاري را در انسـان ايجـاد مي‌کنـد. در زيارت 
اميرالمؤمنيـن7 اين‌گونـه بـه گنـاه اقـرار مي‌کنيـم و نفـس خـود را مي‌شـکنيم:

هَا مِثْلِ بمَِ جَنَيْتُ عَلَی نَفْسِ أَتَيْتُكَ زَائرِاً  ي أَتَيْتُكَ عَائذِاً بكَِ مِنْ نَارٍ اسْـتَحَقَّ بـِأَبِ أَنْـتَ وَ أُمِّ

أَبْتَغِـي بزِِيَارَتكَِ فَـكَاكَ رَقَبَتيِ مِنَ النَّارِ أَتَيْتُكَ هَارِباً مِنْ ذُنُـوبَِ الَّتیِ احْتَطَبْتُهَا عَلَ ظَهْرِي. 
)کلینی، 1375ش، ج4، ص571(

پـدر و مـادرم بـه فدايـت. بـه سـوي تـو آمـدم درحالي‌کـه به تـو پناه مي‌بـرم از آتشـي که 

ماننـد مـن، به سـبب جنايتي که بر خود کرده‌ام مسـتحق آن شـده‌ام. به زيـارت تو آمده‌ام 

درحالي‌کـه بـه وسـيله زيـارت تـو، آزادي خـود را از آتش جهنم طلب مي‌کنم. به سـوي 

تـو آمـدم درحالي‌کـه از گناهانـم، که بر پشـت خود انبار کـرده‌ام، فـرار مي‌کنم. 

بعـد از اينکـه زائـر بـه تقصيـر خـود اقرار کـرد، بر انانيـت خود پـا نهاد و انکسـار نفس 
حاصـل شـد، ايـن فرصـت فراهم مي‌شـود کـه با واسـطه قـرار دادن ولـيّ خـدا، از خداوند 

طلـب بخشـايش کنـد. بنابرايـن به دنبـال آن، دعـا مي‌کند:

أَتَيْتُكَ وَافدِاً لعَِظيِمِ حَالكَِ وَ مَنْزِلَتكَِ عِنْدَ رَبِّ فَاشْفَعْ لِ عِنْدَ رَبِّكَ فَإنَِّ لِ ذُنُوباً كَثيَِرةً وَ إنَِّ 

لَكَ عِنْدَ اللهِ مَقَاماً مَعْلُوماً وَ جَاهاً عَظيِمًا وَ شَـأْناً كَبيِراً وَ شَـفَاعَةً مَقْبُولَةً. )کلینی، 1375ش، 
ج4، ص571(

بـه سـوي تـو آمـدم درحالي‌کـه مهمـان تـوام و بـه خاطر عظمـت جايـگاه و منزلتـت نزد 

پـروردگارم، بـراي مـن نـزد پـروردگارم شـفاعت کن؛ زيـرا من گناهـان بسـياري دارم و 

بـراي تـو نـزد پـروردگار مقامـي معلـوم و جايگاهـي عظيـم و منزلتـي بـزرگ و شـفاعتي 

اسـت.  پذيرفته 
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